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Abstract 

The two odes of Lamiya al-Arab Shanfari and Lamiya al-Ajam Toghrayi have 

the eloquence of composition and the beauty of wide expression. So far, there has 

been no claim of plagiarism from Lamiya Shenfari about Lamiya Toghrayi, and 

there is no such issue in it either, but there are strong relationships between these 

two poems in terms of the reason for their composition, the meanings and the words 

discussed in them. The purpose of this research is to investigate the thematic and 

verbal commonalities of two poems and the conscious influence of Taghrai from 

Shanfari's poem. Taghrai using Shanfari's meanings and topics; With artistic styles, 

he decorated his ode with various topics, rhetorical devices and proverbs. Also, he 

has used the words of Shenfari beautifully in his poem, which is the result of the 

influence and interaction between prominent writers. In this research, the researcher 

by examining the words, meanings and topics of two odes with the method of 

analysis and comparison between the verses, and based on the method of Dr. Abdul 

Malik Mortaz in the book Muqarabah Simaiye, which examines the relationship 

between the verses by the method of verbal and thematic and intrinsic or identity 

connection. has been discussed, it intends to prove the existence of thematic and 

verbal relations and commonalities between these two valuable odes. 
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 دهیچک

ای دارنمد.  ی فصماحت ترکیمب و زیبمایی تعبیمر گسمتردهطغرای عبمو لامیة ال ینفرشالعرب  ةلامیی  دو قصیده
نیمز در آن  یو چنمین موضموعاسمت  نشدهمطرح ی نفره شلامیاز  یسرقت شعر یادعا یطغرای هلامیتاکنون درباره 

و واژگان پرداختمه شمده در  یمعان ،علت و سبب سرائیدن ازنظردو قصیده این بین  یمحکم روابط یول، وجود ندارد
از آگاهانه طغرائی  و تأثیرپذیری دهیدو قصی و لفظها وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی اشتراکات موضوعی  آن

های هنرمندانه، قصیده خود را بمه  شنفری؛ با اسلوب و موضوعاتده از معانی . طغرائی با استفااستشنفری  دهیقص
در مختل  آراسته است. همچنین از واژگان شمنفری بمه زیبمایی  های المثل و ضربانواع مضامین، صناعات بلاغی 

قیق بما بررسمی . پژوهنده در این تحاستبین ادبای برجسته  و تعاملبهره برده است که نتیبه تأثیرپذیری  اش قصیده
روش دکتمر عبمدالملك  بمر اسماس و ی بمین ابیمات واژگان، معانی و موضوعات دو قصیده با روش تحلیل و مقایسه

به بررسی روابط بین معلقات بمه روش ارتبماط لفظمی و مضممونی و ذاتمی یما  که ؛مرتاض در کتاب مقاربة سیمائیّة
 بین این دو قصیده ارزشمند را دارد. یو لفظموضوعی  اشتراکاتقصد اثبات وجود روابط و  ،هویتی پرداخته است

 

 .یطغرای ی،نفرش والعبم، العرب ةلامیاشتراکات موضوعی و لفظی،  :ها دواژهیکل
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 مقدمه. 1
هما از یکمدیگر  تمأثیر و تمأثّر آن یبین دو شاعر یا دو ادیب بحم  بررسم یا و مقایسه یدر ادبیات تطبیق

ایمن  یباشمد تمأثیر یافتمه از متقمدّت اسمت. گماه یکه متأخّر از دیگمر یدیبکه غالبا  شاعر یا ا شود یمطرح م
خمود را  یها شخصمیت و اندیشمه رفراتر رفته و شاعر یا ادیب متمأخّ  اثرپذیریاز حدّ و مرز یک  تأثیرپذیری

 یارگمذ را بنیان یخود اصول یها در بیان ایده یو گاه سازد یتر از متقدّت بیان م آشکار و یا مشروح صورت به
 دان معاصر، از روابمط میمان متنمیاخیر بین ناق یها در دهه .شود یآیندگان م یکه پایه و اساس برا نماید یم

و  یممورد بررسم یایمن سمبك جدیمد نقمد بما یاست و متمون مختلفم سخن گفته شدهفراوان  یبین آثار ادب
 .اند قرارگرفتهپژوهش 
 یمتنم یمهم در باب معنا یها هیاز نظر 1متنیّتبینا میان متنی یا نظریه و لفظی یاشتراکات موضوعبیان 

در خملأ بمه  یو همیچ متنم دادوسمتدندآن این است که متون همواره با هم در حال  یترین مدعا است، مهم
کمه در  گونمه آنممتن  یآید، بلکه همیشه با متون پیش از خود در تعامل است. در این نظریه معنما یوجود نم

ت و محصول ذهن نویسنده بود و یا محصول خود متن، متزلمزل شمده اسمت، وجود داش یسنت یها دیدگاه
 .دارد یمتن سرشت بینامتن دیگر عبارت به

گذشمته  یو ادب یاینکه متن منعزل از گذشته خود نیست؛ بلکه با مناسبات فرهنگ یمتنیّت یعننظریه بینا
شمویم،  یبا یك متن روبمرو م یلذا وقتآن را کش  کرد؛  یدرك متن باید روابط بینامتن ینیز درگیر است. برا

کنمیم  یمطالعمه مم تمر بزرگایم، بلکه متن را در درون یك ممتن  چنان نیست که با یك متن واحد روبرو شده
 .(30  :4310  سیدی،)

ماننمد ژولیما کریسمتوا  یبینامتنیّت را ناقدان میان متنی یا نظریه و لفظی یاشتراکات موضوعبیان موضوع 
در مطالعات خود بیان نمودند و ناقدان معاصر نیز به ایمن نموع  یو دیگر ناقدان غرب ین روسو باختی یبلغار

پندارند که با متون دیگمر در ارتبماط و  ییك واحد باز م صورت بهرا  یون نقداند و مت ی آوردهرو یروش نقاد
 .استتعامل 

. ایمن واژه در زبمان اند کرده ترجمه« النصوصیة» یا« التناصّ »ناقدان عرب اصطلاح بینامتنیّت را به واژه 
شمود و بمه معنمای  از چند جهت و سمو بمه همم مربموط می آنچهکند، یعنی  عربی، که بر مفاعلة دلالت می

 تداخل و ارتباط یك متن در متون گذشته یا معاصر خود است.
ن و تضممی برخی از ناقدان معاصر عرب اصطلاحاتی که در متمون سمنتی مطمرح بموده، ماننمد اقتباس،

بینامتنیّت همان تضمین متنی از ممتن »گوید:  دانند. محمد مفتاح می های از بینامتنیّت می استشهاد را نمونه
دیگر است و یا تکامل خلّاق متن حاضر و متن غائب اسمت، ممتن همم هممان زایمش متمون قبمل از خمود 

                                                                 
1. Intertextuality 
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 (60 :4110  )مفتاح،« است.
ب مقاربة سیمائیّةکه به بررسی روابمط بمین معلقمات در این مقاله روش دکتر عبدالملك مرتاض در کتا

، مورد توجه قمرار (416: 4316 مرتاض،)به روش ارتباط لفظی و مضمونی و ذاتی یا هویتی پرداخته است 
 و لفظی در دو قصیده را دارد.اشتراکات موضوعی گرفته است و پژوهنده قصد اثبات 

گاهانه و در تناص لفظی نویسنده یا شاعر به اژگان متن غایب را به همان صمورت در ممتن حاضمر طور آ
گاهانه از ممتن غایمب میتناص مضمونبرد. در  به کار می گیمرد و  ی نویسنده یا شاعر معانی مورد نظرش را آ

برد. تناص ذاتی یا هویتی به شمکل عمادی و از روی عمرف در ممتن ادبمی بمه کمار  در متن حاضر به کار می
و به نظر دکتر مرتاض این نموع تنماص در اصمل  استدر شعر که از این نوع  رود مانند ذکر اطلال و دمن می

گاهانمه  هایش ره می تکراری است که نزد شاعری در چکامه یا چکامه گاهانه یا ناآ دهد و این ممکن است آ
 (206: 4316باشد. )مرتاض، 

بررسمی  بمهای بمین ابیمات دو شماعر  بما روش تحلیمل و مقایسمهدر این پژوهش، سعی شده اسمت تما 
گاهانه طغرائی از و تأثیرپذیریقصیده  دودر  و لفظیاشتراکات موضوعی   .پرداختمه شمودقصیده شمنفری  آ

 پردازیم: لذا به بررسی سؤالات زیر می
 شود؟ میلامیه مشاهده قصیده واژگان بین دو  یمعنا ازنظر و مشترکی ابط محکمورآیا  (4
 ؟ز لامیه شنفری در نوشتن لامیة العبم وجود داردلفظی و معنایی طغرائی ا تأثیرپذیری آیا (2

 پژوهش پیشینهو روش . 2
 اشمتراکات جنبمه از قصمیده، دو بمین روابط یبررس بهای  و مقایسه یتوصیف ،یتحلیل روش با مقاله این
آمده  دسمت کمه از ایمن مقایسمه به ای و نتیبمه یشمنفر قصمیده از یطغرائم تأثیرپمذیری ،یلفظ و یموضوع

 و تخممیس ،ترجممه ،در شمرحمختلفمی  همای کتاب یو طغرائمتاکنون دربماره قصماید شمنفری  .پردازد می
 های زیر اشاره کرد: کتاببه  توان می ها آننگاشته شده است. ازجمله مهمترین  ها با آنمعارضه 

شمرح مفصملی بمه زبمان عربمی بما  کمه لامیمة العمرب؛ در شمرحزمخشمری  «أعبب العبب»کتاب 
 .استی آن است، و لغوتوضیحات بلاغی 

ی، این کتاب ارزشمند نیز به زبان عربی شمرح مفصملی بما ذکمر ابیمات صفد «الغی  المسبّم»کتاب 
فدی است. لامیة العرب در شرح و توضیح واژگان آن توسط صلاح  الدین الصَّ

های لغموی آن بمه زبمان عربمی  حضرمی، در شرح ابیات لامیة العرب و بیمان نکتمه «نشر العَلَم»کتاب 
 سط ابوبکر الحسینی الحضرمی نوشته شده است.تو

لامیة العبم؛ که کتاب مفصلی در بیان مطالب بلاغی با اسمتناد  در شرح یماغوس «ایضاح المبهم»کتاب 
 به شواهد شعری شاعران دیگر و شرح ابیات این قصیده ارزشمند توسط ابوجمعه سعید ماغوسی است. 
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 رح و توضیح این دو قصمیده نوشمته شمده اسمت، مقمالاتیجدیدی نیز در ش مقالات متعددها و  کتاب
تحلیمل »، ربمداویمحممود  از« قمراءة فمي لامیمات الاممم» هستی، از محمود «طغرائی اصفهانی» :مانند

مقاربة في المضامین الفکریمة لمدی اللامیمات »رضا محمد رضایی،  از علی« گفتمان انتقادی لامیة العرب
ولمی روش  ، تحلیل یا نقمد ایمن دو قصمیده نوشمته شمده اسمت،در شرحکه ...از محمد حیدری و« الثلاثة
 هما آن و لفظمیاین مقاله در بررسی روابط بین متنی این دو قصیده وبیان اشمتراکات مضممونی  ی درپژوهش

 نیامده است.با این سبک دیگر  یجا و درجدید بوده 

 نامگذاری دو قصیده به لامیة العرب و لامیة العجم .3
رسمد  ف و مشهور در زبان عربی با حرف روی آخرشان کمه همر بیمت بما آن بمه اتممات میقصاید معرو

خمریّمه  مانندهای آن قصاید بوده است،  اند و گاهی بر اساس موضوعات و صفات و ویژگی گذاری شده نات
ز لذا این دو قصیده مشهور شنفری و طغرایی نیم .یتیمة الدهرابن فارض، مُلحَمات، معلقات، مبمهرات و 

 پذیرد نامگذاری شده است.  بر اساس حرف روی آخرشان که به لات پایان می
مشخص نیست از چه زمانی و چه کسی آن را به این اسم نامگذاری نمموده   درباره قصیده شنفری دقیقا  

«. شاید به خاطر شهرت ادبی این قصیده و خصوصیات فنمی آن اسمت کمه مشمهور گشمته اسمت»است و 
گمذاری دورتمر از زممان سمروده یمک نام لامیمةالعربهاهرا  اسم قصیده شنفری به  (45: 4116)شنفری، 

 (11: 4122شدن آن دارد، زیرا زیادی قصاید با حرف لات باع  این نمات گمذاری شمده اسمت. )ربمداوی، 
دقیقا  مشخص نیست از چه زمانی این اسم بر این قصیده نهاده شده و چه کسمی آن را بمه ایمن نمات نامیمده، 

 د به خاطر شهرت ادبی این قصیده و خصوصیات فنی آن است که مشهور گشته است. شای
اش را در رقابت یا تعمارض بما لامیمه شمنفری سمروده اسمت و در قصمیده خمود امثمال و  طغرایی لامیه

رو بمه آن  دهد که در بعضی جهات با لامیه شنفری سنخیت دارد و ازایمن قرار می مورداشارههایی را  حکمت
شود، زیرا سراینده آن غیر عرب بوده است. در اصمل مماجرای خلمع شمدنش از مقمات  گفته می العبملامیة 

که شنفری نیز بعد از طرد شدنش از قبیله به سرودن اشعار  وزارت باع  سرودن این قصیده بوده است، چنان
بوده  ها آنامونشان با پردازد و این شباهتی ازنظر حالت اجتماعی این دو شاعر در برخورد جامعه پیر خود می

های درونی خمود را در قالمب اشمعار  های جامعه و عقده ها هلم و ستم است که در هر دو یکسان بوده و آن
و بمه  در بعضی جهات با قصیده شنفری سنخیت و شباهت دارد  اند. قصیده طغرایی ادبی به نمایش گذاشته

و از طرفمی  هما رف روی بمه کمار گرفتمه در آنهای مضمونی و لفظی دو قصیده و نوع حم خاطر این شباهت
 اند. ها را لامیة العبم و لامیة العرب نامگذاری کرده آن متفاوت بودن ملّیت شاعر هر قصیده،

 دو قصیده در اشتراک موضوعی  .4
رسد که بیشتر معانی و مضامین قصمیده طغرایمی تمأثیر  با قرائت و بازخوانی ابیات دو قصیده به نظر می
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تموان علمت اصملی متفماوت  باهم تفاوت دارنمد. می  ها غالبا   از قصیده شنفری است ولی واژگان آنپذیرفته 
همای شمعری و الفماظ زممان  ها را فاصله زمانی بین سرودن دو قصمیده دانسمت، زیمرا قالب بودن واژگان آن

قمرن ششمم اش آورده اسمت، ولمی در  بوده است که شنفری در قصیده گونه همان شنفری و زمان جاهلیت،
 ای دیگر بوده است. گونه ها و واژگان به هبری و زمان سرودن قصیده طغرایی بیان حکمت

صورت هبوت و غارت و کشمتار  در زمان شنفری نزدیك شدن به یك قبیله و افتخار به بادپا بودن خود به
ی کمه در ایمن نشانه شباعت و افتخار است، ولی در زمان طغرایی نزدیك شدن به قبیلمه محبموب؛ و تغزّلم

 کند، نشانه افتخار شاعر است. رابطه به زیبایی بیان می
 حقموق ازنظر که کند یم یزندگ یا جامعه در یشنفر که داشت دقت بایدنیز  شاعر دو شخصیت ازنظر

 ،دارد وجمود یبیابمان خشمك یزنمدگ و غمارت ،خشونت او پیرامون و رانده شده است یفرهنگ و یاجتماع
 ازنظمر خمود یبمرا یطغرائم یولم، اسمت یشمهر لطیم  و نمرت عواطم  و احساسات ازدور به و گرد ابانیب

 لطیم  روحیه ،یشهرنشین یزندگ و بوده وزارت یوالا مقات و منصب صاحب یسیاس و یفرهنگ ،یاجتماع
بما  اشمعارش نگارشنوع  هاتیو تشب احساسات ازلحاظ عواط ، لذا ،است داشته همراه را ییخو خوش و

   .است متفاوتشنفری 
متنمی قصمیده طغرایمی را مشماهده  نگمریم مضمامین درون وقتی به سیاق و ساختار ایمن دو قصمیده می

ای با مضامین قصیده شنفری ارتبماط ایبماد نمموده و در مقایسمه بما آن  صورت ساختار شبکه کنیم که به می
ات در خمود جمای داده ها و تشبیه المثل ضرب ها، تری از حکمت را با استفاده کامل یافزایش معنایی بیشتر

 است که این موضوع بیانگر ارتباط محکم بینامتنی دو سروده است.
توان به موضوعات و مضامین مشترك بمه کمار گرفتمه شمده در همر دو  در ارتباط مضمونی دو قصیده می

 قصیده به شرح زیر اشاره نمود:
 ترك نمودن مکان زندگی؛ -

 (4ي الی قوتر سواکم لأمیلُ )بیت أقیموا بني اُمي صدور مطیکم / فانّ  شنفری:
 .ترت مایلقومی غیر از شما  سوی بههایتان را راست کنید، زیرا من    برادرانم سینه مرکبی ا

 (3فِیم الاقامة بالزوراء لاسکني / بها ولاناقتي فیها و لاجملي )بیت  طغرایي:
و نه جملی )مرا در ایمن شمهر سمود ای دارت  در این شهر نه ناقه که درصورتیچرا در بغداد اقامت گزینم 

 نیست(. ای فایده
رود کمه شمخص بخواهمد خمود را از اممری و  در جمایی بمه کمار ممی «لاناقتي فیها ولاجملي»عبارت 

و به دور بدارد. اولین بار حارث بن عُباد در جنگ بسوس که میان قبیله بکر و تغلمب ایبماد  برکنارموضوعی 
و یاری تغلبیان دور نمود. زممانی کمه او را در ایمن موضموع سمرزنش  شد به کار گرفت و خودش را از جنگ

   (2/450: 4366)میدانی،  «لاناقة لي في هذا ولاجَمل»گفت:  کردند،
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ترك کردن محمل اقاممت و دوری از آن مطمرح شمده، ولمی در سمخن طغرایمی  موضوع در هر دو بیت،
 است. نموده باتریزالمثل آمده، لذا سخنش را  همراه با ضرب

 نداشتن دوست و همدت مخلص از مردت؛ -
سٌ/ وأرقطُ زُهلول و عَرْفاءُ جَیألُ )بیت  ش:  (5ولي دونکم أهلون سِیدٌ عَملَّ

 پلنگی با پوست نرت و کفتاری با موهای بلند.  من غیر از شما خویشانی دارت مانند گرگی تیز دو،
 (5ذَلي )بیت فلاصدیقَ الیه مشتکی حَزَني / ولاأنیسَ إلیه مُنتَهی جَ  ط:

 انیمدر منه دوستی دارت که شکایت اندوه خود را به نزد او ببرت و نه همدمی کمه شمادمانی خمود را بما او 
 گذارت.

کننمد و او را خموار و  دانمد کمه رازش را منتشمر نمی را دوستان واقعی خود می ذکرشدهشنفری حیوانات 
اش را بمازگو  های درونمی در بازگویی عقمدهسازند، طغرایی نیز نداشتن دوست و همدمی مخلص  ذلیل نمی

 کرده است.
 نفس و همّت والا؛ بیان عزت -

ذی / و فیها لِمَن خافَ  و في ش:
َ
لُ )بیت  الارضِ مَنْأَی  للکریم عن الأ  (54و  21و  1و  3های  القِلی مُتَعزَّ

ترسمد  توزی می ه از کینهآزار و اذیت است و برای کسی ک دوراز بههایی  انسان بزرگوار را در زمین جایگاه
 نیز عزلت گاهی وجود دارد.

 (12تا  10های  بقیمتها / فَصُنتُها عن رخیص القَدْرِ مُبتذل )بیت بنفسي عرفاني غالی ط:
 ات. ارزش مصون داشته دانستن قدر خود بهای مرا افزون نموده و خود را از کارهای پست و بی

فس خود را در مقابل هلم و سمتم جامعمه و ارزش قمدر و ن در این دو بیت و ابیات بعدی دو شاعر عزت
 کنند. منزلت و همّت والای خود را در مقابل اذیت و آزار لفظی و عملی اطرافیانشان بازگو می

 انتخاب همسفر و صحبت با او؛ -
 (5تا  5های  ولي دونکم أهلون...)بیت ش:
 (46تا  40های  بر ولاوَکِلِ )بیتوذِي شِطاطر کَصدر الرُمح مُعتقلر / بِمثله غیرِ هَیّا ط:

ای بلند همچون قامت خمود بمه دسمت  چه بسیار همسفری که دارای قدی بلند همانند نیزه است و نیزه
 .  است گرفته

انتخاب همسفر در بمین راه مطمرح شمده اسمت، شمنفری همسمفرانش را از  موضوع در هر دو قصیده،
طغرایی با استفاده از صنعت تبرید از خمود یما  و پردازد یم ها آنکند و به ذکر اوصاف  حیوانات انتخاب می

 کند. با او جهت رسیدن به هدف و کارهایش صحبت می مفصلا  بخت و اقبال خود همسفری اختیار کرده و 
 افتخار به صفات و فضل خود؛ -

لُ )بیت ش: عة  سُقبانُها وَهْيَ بُهَّ ي سَوامَه / مُبدَّ  (20تا  41های  ولَسْتُ بِمهیافر یُعَشِّ
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 ...من انسانی نیستم که در طول روز تشنه شوت و شترانم را شب به چرا ببرت
 (31و  2و  4أصالةُ الرأي صانتني عَن الخَطَلِ / وحیلةُ الفضلِ زانتني لَدی العَطلِ )بیت  ط:

ات مرا از خطا مصون داشته و زیور دانمش و ادب بمه هنگمات محمروت بمودن از  استواری و درستی اندیشه
 آراستگی من است. متعات دنیوی،ت

 -های خود را نسبت بمه دیگمران ها و ارزش هر دو شاعر در این دو بیت و ابیات بعدی صفات، فضیلت
 اند. است، متذکّر شده قرار گرفته  ها آنکه مورد حسادت و ستم 

 و رنج و بردباری در مقابل آن؛  تحمّل سختی -
لُ )بیتالارض کي لایُری ل وأَسْتَ ُّ تُرْبَ  ش: ي مِن الطولِ إمرؤٌ مُتَطوِّ  (26تا  22های  ه / عَلَّ

 خورت تا آدت متکبر گمان نکند که بر من فضل و منتی دارد. خاك زمین را بدون آنکه خمیر شود می
بْم بالبُدُلِ )بیت ط:  (31تا  30های  فَادْرَأْ بِها نُحور البِید جافلة  / مُعارِضاتر مثاني اللُّ

و افسمار  انمد درحرکتبا سمرعت  که درحالی درآوربه حرکت  وعل  آب بیهای  ه بیابانشتران را در سین
 با لگات اسبان در کنار هم قرار گرفته است. ها آن

شنفری در این ابیات با تحمل گرسنگی و رنج زندگی در صحرا، بردباری در مقابل ناملایمماتش، عمدت 
اری رانمی پذیرد. طغرایی نیز در اداممه صمحبت بما پذیرش منّت دیگران و حفظ آزادمردی خود، ذلت و خو

ها و مشمکلات پیراممونش،  ها، تحمل سمختی طلبی و سستی در راه رسیدن به بزرگی همسفرش با رد راحت
 کند. سوی اهداف بلند را بازگو می های راهوار به سوار بر مرکب

 تابی و غرور به خاطر آن؛ قناعت بر مال اندك دنیا و عدت بی -
لُ )بیت فلا ش: ٌ  / ولامَرِحٌ تحت الغِنَی أَتخیَّ  (52جَزِعٌ مِن خَلّةر مُتکشِّ

دارت و هنگات ثروت نیز خوشمحال  کنم و حاجتم را نزد کسی اههار نمی یجزع نم  نیازمند شوت، که آنگاه
 شوت. و مغرور نمی

ةُ الوَشَلِ ) ط:  (55تا  55بیت فِیم اقتحامُك لُجَّ البحرِ ترکَبُه / وأنتَ تکفیك مِنه مَصَّ
ای انمدك از  نوشیدن جرعمه که درحالیاندازی،  چرا با سوار شدن بر امواج دریا جان خود را به خطر می

 کند. آب ترا کفایت می
طلبمی آن مطمرح  داری بر مال اندك در دنیما، عمدت دلبسمتگی و افزون در هر دو بیت قناعت و خویشتن

قناعت بیمی نباشمد )ملمك  بر ملکگوید  کامل نموده و میشود. طغرایی در ابیات بعدی این موضوع را  می
 القناعة لایُخشَی علیه(.

 شکایت از جنایت روزگار و مردت و دلتنگی از زمانه؛ -
ها حُمَّ أوّلُ )بیت  طریدُ جنایاتر  ش: یِّ

َ
 (11تا  15های  تیاسَرْنَ لَحْمَه / عقیرتُه لِأ

را آواره نممموده و رانممده شممده و آن جنایممات  بخمماطر جنایمماتی کممه روزگممار در حممق او مرتکممب شممده او
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گیمرد  و تقسیم کرده است و جسم و جانش هدف اولین جنایت و مصیبتی قمرار می پاره پارههای او را  گوشت
 که از راه برسد.

 (50تا  15و  1والدهرُ یعکسُ آمالي و یُقْنِعُني / مِن الغَنیمةِ بعدَ الکدِّ بالقَفَلِ )بیت  ط:
 تنها نمه ؛کند تا آنبا کمه بعمد از تحممل ایمن هممه رنمج و مشمقت رزوهای مرا وارونه میتمات آ ،روزگار

 سازد. ات، بلکه مرا به اینکه دست خالی و سالم از این سفر برگردت، قانع می غنیمتی به دست نیاورده
اسمت و وارد شمده  هما آنها و حوادثی کمه بمر  ها، رنج در این ابیات هر دو شاعر از وارد شدن انواع هلم

گویمد  زنمد و می تا جائیکه طغرایی عینك بدبینی به خمود می گویند ، سخن میها آنعدت سازگاری روزگار با 
 در روزگار نباید به کسی اعتماد کرد و باید به روزگار بدبین و از آن بیمناك بود.

 پرهیز از عیب و ننگ و ذلت و خواری؛ -
لُ )بیت نفسا  حُرّة  لاتُقِیمُ بي / علی ا ولکنّ  ش: یْم إلّا رَیْثما أتَحوَّ  (21لضَّ

کند، مگر به مقدار روی گردانمدن و منتقمل  اما من دارای نفسی آزاده هستم که قبول خواری و ذلت نمی
 شدنم از آن.

لُلِ )بیت  ط: ینُقِ الذُّ
َ
 (33رِضَی الذلیلِ بخفاِ العیشِ مسکنةٌ / والِعِزُّ عندَ رسیم الأ

ت و ر به بهره اندك از زندگی، نشانه پست فطرتی و حقارت اوست و عمزّ راضی بودن انسان پست و حقی
 آید. شرف در سایه حرکت شتران راهوار به دست می

نفس، عدت پمذیرش خمواری و ذلمت در زنمدگی دنیما اشماره  هر دو شاعر در این ابیات به موضوع عزت
مقصودش آن اسمت کمه مقمدار کممی از را آورده و « الّا ریثما أتحوّل»اند. شنفری در آخر بیت جمله  نموده

قمد یُضمات »  :فرمایمد ی( مع)یعلمآزاده و شباع است. در ایمن معنما اممات  زیرا رسد، این خواری به من می
 «.بیند انسان آزاده گاهی ستم و خواری می( »44056حدی   321: 4366)آمدی، « الحرُّ 

 ی و آزار دیگران؛طلب راحتنپذیرفتن  -
لُ )بیت و في الارضِ مَنْأَ  ش: ذی / و فیها لِمَنْ خافَ القِلَی مُتَعزَّ

َ
 (3ی  للکریم عن الأ

 (33تا  30های  نَفَقا  / في الارضِ أوْ سُلّما  في البوِّ فاعتزلِ )بیت فاتّخِذْ  إلیه  فَدنْ جَنَحْتَ  ط:
آسممان یا به وسمیله نردبمان بمر   طلبی میل داری، در زمین سوراخی برای خود انتخاب کن اگر به راحت

 گیری اختیار کن. بالا برو و گوشه
را مطمرح کمرده و طغرایمی  هما آنهای  اذیت و آزار مردت و حقد و کینه شنفری دوری گزیدن و اعتزال از

طلبی و تنبلی را. در ابیات بعدی رضایت به ذلّت و خواری از سموی ممردت را بمازگو  اعتزال و دوری از راحت
 کند.  می

فمدن إسمتطعتَ أن تبتغميَ نَفَقما  فمي الارض »سوره انعمات وجمود دارد  35 هیز آاطغرائی اقتباس  در شعر
ما  في السماء  «.بساز یا نردبانی بر آسمان برفراز نیدر زماگر توانی نقبی »، «أوسُلَّ
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 بخشندگی و فضل؛ -
لُ )بیت  ش: لر / علیهم و کان ألافضلَ المتفضِّ

 (1و ماذاكَ إلّا بَسْطَةٌ عن تَفضُّ
پسندیده نیست مگر از بسیاری فضل و بخشندگی من بر آنان و برترین ممردت کسمی اسمت این صفات 

 فضل و بخشش داشته باشد. ها آنکه بر 
 (1اُرید بَسْطةَ کَ  أستعینُ بها / علی قَضاءِ حقوقر لِلعُلَی قِبَلي )بیت  ط:

بزرگواری کمه بمر عهمده تا از آن برای ادای حقوق  از روزگار گشایش و وسعت در مال و ثروت را طالبم
 من است، کمك گیرت.

در هر دو بیت به موضوع فضل، بخشندگی و وسعت در مال و ثمروت بمرای بخشمش آن در راه کسمب 
صمفات  نیمدر ای وبرتمری بخشمندگ ی خود را صاحب احسان،شنفر ها و عظمت اشاره شده است. بزرگی

 تا کسمب است گرانیدبه  و انفاقای بخشش بیشتر بر و مالداند، طغرائی طالب ثروت  نسبت به دیگران می
 ی نماید. و بزرگعزت 
 ذکر و توصی  شمشیر و کمان و نیزه؛ -

 (51،42،44های  یَزینُها / رصائعُ قدنِیطَتْ إلیها و مِحمَلُ )بیت هَتوفٌ مِن المُلْسِ المتونِ  ش:
بنمد و  ،زیورهما اسمت،دو طمرف آن نمرت و لطیم   ،کمانی است که هنگات پرتاب تیر دارای صدا است

 دهد. هایی که به آن آویخته شده است، آن را زینت می حماله آن و نیز چرت
صل أن یُزهَی ببوهره / ولیس یعملُ إلّا في یَدَي بَطَلِ  ط:  (53،12،21،25،25،41های  بیت)و عادةُ النَّ

 رگرشمشیر را عادت بر این است که به گموهر خمویش مباهمات کنمد، امما جمز در دسمت پهلموان کما
 نیست. 
هایشمان  های دیگر بمه ذکمر کممان، شمشمیر، نیمزه و صمفات و ویژگی در این ابیات و بیت شاعر دوهر
 و تحممل زِ یمونکنمد، طغرائمی ذکمر شمشمیر  می  یرا توص شیو صدای ذکرکمان، زینت شنفر اند. پرداخته

 داشته است. انیرا بضربات آن درراه رسیدن به محبوب 
 بیدار بودن چشم؛ -

 (16بیت ات إذا ما ناتَ یَقْظی عیونُها / حِثاثا  إلی مَکروهِه تَتَغلغَلُ )تن ش:
ا چشمان جنایمات بیمدار اسمت و بمرای امّ  خوابند خوابد جنایات و حوادث نیز می می که هنگامی شاعر

 زیان رساندن به او سرعت عمل دادند.
 (45بیت م یَحُلِ )تناتُ عَنّي و عینُ النبم ساهرةٌ / وتستحیلُ صِبْغُ اللیلِ ل ط:

آیما تمو  .چشمم سمتاره هنموز بیمدار اسمت که درحالیکنی  خوابی و به من توجه نمی ای همسفرت تو می
 ؟و رنگ نباخته است استتاریکی شب هنوز پایدار  که درحالیشوی  دگرگون می

 اشاره شده است. کسانیطور  بهدر هر دو بیت به بیدار بودن چشم حوادث و چشم ستاره 
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 در شب؛حرکت  -
بلُ )بیت ش: ها / وأقْطُعَه اللاتي بها یَتنَّ  (55و  51های  ولیلةِ نَحْسر یَصطلي القوسَ رَبُّ

 ...دَعَسْتُ 
 هما آنشب سردی که صاحب کممان از شمدت سمرما کممان و تیرهمای خمود را کمه بمه وسمیله  بسا چه

 ...پیمودت من راه می  کاهد،افکند تا خود را گرت کند و از شدت سرما ب نماید در آتش می تیراندازی می
یبِ تَهدینا إلی الحِلَلِ )بیت فَسِرْ بِنا في ذِماتِ اللیلِ  ط:  (42و  41های  مُعْتسِفا  / فَنفحةُ الطِّ

مما را  ،آن قبیله ببمر زیمرا بموی خموش افمراد قبیلمه سوی بهای همسفر تو ما را در تاریکی شب از بیراهه 
 .منزلگاهشان هدایت خواهد نمود جانب به

قتمل و  بمه ولی پایمان حرکمت شمنفری، در هر دو بیت حرکت در شب و پیمودن صحرا بیان شده است 
بمه منزلگماه  رفمتن و پایمان حرکمت طغرایمی،  انباممد، غارت و یتیم نمودن کودکان و بیموه کمردن زنمان می

 محبوبان و خوشی است.
 ؛ها آنها و توصی   حرکت در بیابان و دره -

 (66،65،25،26های  التُرس قَفْرر قَطَعتُه / بِعامِلتینِ هَهْرُه لیس یُعْمَلُ )بیتوخَرْقر کَظَهْر  ش:
اسمت و همیچ انسمانی در آن سمکونت  وعل  آب بیمانند پشت سپر که  ای هموار گستردهن زمی بسا چه

بما  ،ردهای از آن عبمور نکم کنون هیچ سوارهرا که تا وزد و من چنین صحرایی ندارد و مدات باد شدید در آن می
 ات. دو پایم پیموده

بم  في نحور البید فَادْرَأ بها ط:  (31،26،45های  بیتبالبُدلِ )جافلة  / مُعارضاتر مثاني اللُّ
بما سمرعت در حرکتنمد و افسمار  کمه درحالی درآوربه حرکت  وعل  آب بیهای  شتران را در سینه بیابان

 با لگات اسبان در کنار هم قرار گرفته است. ها آن
 ها در ابیات مختل  دو قصیده بیان شده است. های پیرامون کوه ر حرکت در بیابان، صحرا و درهذک
 تغزل با ذکر آهوان و بزکوهی؛ -

یلُ )بیت ش:  (61و  65های  تَرُودُ الأراوي الصُحْمُ حولي کأنّها / عَذاریَ عَلیهنَّ المُلاءُ المُذَّ
ای  کردنمد گمویی دخترکمان بماکره می وآممد رفتممن  بزهای کوهی به رنگ سیاه مایل به زرد در اطراف

 اند. های بلند پوشیده هایی با دامن هستند که لباس
 (21بیت تُغازِلُني / ولو دَهَتْني اُسودُ الغِیلِ بالغِیَلِ ) بِغزْلانر  ولا اُخِلُّ  ط:

یران آن بیشمه شم هرچندکنم  رها نمی بازند؛ میبا آهوانی را که با من نرد عشق  بازی عشقسخن گفتن و 
 ور شوند و به من آسیب برسانند. بر من حمله

بمه دخترکمان زیبمارو تغمزّل  هما آنشنفری در دو بیت آخر با ذکمر بزهمای کموهی در اطمرافش و تشمبیه 
 هما آنسموی  به و رفتنآورد ولی طغرایی در چندین بیت این تغزل را با تشبیه محبوبان به آهوان  مختصری می
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 کند. را بازگو می
 ها؛  عدت تنگ بودن زمین برای کسب عزت و بزرگی -

 (1و  3های  لَعَمرُك ما في الارض ضِیقٌ علی امريءر / سَری راغبا  أو راهبا  و هو یعقلُ )بیت ش:
خواهمد و رهمایی از آنچمه  ه رسیدن به آنچمه میکه عقلش را در را به جان تو سوگند، زمین برای انسانی

 .ستنی تنگ ؛هراسد، به کار گیرد می
قَلِ )بیت ط: ثُ أَنَّ العِزَّ في النُّ ثَتْني و هي صادقةٌ / فِیما تُحدِّ  (36و  35های  اِنَّ العُلَی حَدَّ

در سفر و منتقمل شمدن از مکمانی بمه مکمان  ،تشرف و بزرگی صادقانه با من سخن گفته است که عزّ 
 آید. دیگر به دست می

زمین برای انسانی که مورد سمتم واقمع شمده  ۀه گسترهای دیگر معتقدند ک دو شاعر در این ابیات و بیت
 را بازستاند. رفته ازدستتوان عزّت و سربلندی  و با انتقال به مکان دیگر و سفر می ستین تنگ است؛
 ذکر اوصاف دوستان؛ -

 (5و  6های  هُم الاهلُ لامُستودعُ السرِّ ذائعٌ / لَدَیهم ولاالباني بِماجَرَّ یُخذَلُ )بیت ش:
شمود و نمه  دوستان و خویشان من هستند که نه سرّ بمه ودیعمه نهماده شمده در نزدشمان منتشمر می ها آن

 شود. محروت می ها آناز یاری  -به سبب جنایتی که مرتکب شده است -جنایتکار
 (44و  40 یها وذي شِطاطر کَصدرِ الرُمْح مُعتقِلر / بِمثلِه غیرِ هَیّابر ولاوَکِلِ )بیت ط:

ای بلند همچون قاممت کشمیده خمود را  که دارای قدی بلند همانند نیزه است و نیزه چه بسیار همسفری
 .ستینبه دست گرفته، شباع است و از انبات کارهایش عاجز 

انمد و  های دوستان جدیدی که انتخماب کرده های مختل  به ذکر اوصاف و ویژگی هر دو شاعر در بیت
 کفتمار پرداختمهبه ذکر اوصاف حیواناتی مانند گمرگ، پلنمگ و  یشنفر اند. اند، پرداخته همسفر شده ها آنبا 

 است، طغرائی نیز خصوصیات همسفری که برای خود انتخاب نموده را ذکر کرده است. 
 صبر و بردباری؛ -

مْعِ و الحَزتَ أَنعَلُ )بیت ش: ه / علی مثل قَلْب السِّ بْرِ أجتابُ بَزَّ  (50،25،24های  فَانّي لَمَولَی الصَّ
قلبمی شمباع ماننمد قلمب گمرگ ی ات و دارا جامه صبر به تن نمموده .احب صبر و بردباری هستممن ص

 ات. کاری را کفش خود قرار داده و حزت و محکم هستم
 (15فَاصبِرْ لَها غیرَ مُحتالر ولاضَبِرر / في حادثِ الدهرِ ما یُغني عن الحِیَلِ )بیت  ط:

انسمان را از  ،بردبار باش که حوادث روزگار خود  و دلتنگی، اندیشی در برابر پیش آمد روزگار بدون چاره
 کند. می نیاز بیاندیشی  چاره

در این دو بیت موضوع صبر و شکیبایی در مقابل حوادث روزگار تما رسمیدن بمه اهمداف والا و کسمب 
صمبر بمر ، «الصبرُ علی النوائب ینیملُ شمرف المراتمب» فرمایند: ی( مع)یعلها بیان شده است. امات  بزرگی
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 (6261حدی   ،411: 4366  رساند. )آمدی، حوادث انسان را به مقامات والا می
 ها؛ حفظ شخصیت خود از پستی -

کلُ )بیت  ش:  (21و  23های  ولولا اجتنابُ الذّأْتِ لم یُلَْ  مَشرَبٌ / یُعاشُ بِه إلّا لَدَيَّ و مَأ
شد، مگمر  یافت نمی ؛با آن بتوان زندگی کرداگر پرهیز از عیب و عار نبود، هیچ نوشیدنی و خوردنی که 

 در نزد من حاضر و آماده بود.
 (51، 11،14های  غالَی بِنفسي عِرفاني بِقیمتها / فَصُنْتُها عَن رخیصِ القَدْر مُبتذَلِ )بیت ط:

 ات. داشته ارزش مصون دانستن قدر خویش بهای مرا فزونی بخشیده است و خود را از کارهای پست و بی
ن دو بیت و دیگر ابیات دو قصیده موضوع حفظ شخصیّت، کراممت و بزرگمی دو شماعر از انبمات در ای

 کارهای پست وعدت قبول و پذیرش خواری و پستی بازگو شده است.
 ها و شتران؛ فریاد و ناله زدن گرگ -

لُ )بیت  ش: تْ بِالبُراحِ کأنّها / وإیّاه نوحٌ فوقَ علیاءَ ثُکَّ  (32فَضَجَّ و ضَبَّ
ناله و فریماد  ایزدند گوفریاد  وعل  آب بیها نیز در آن بیابان  ن گرگ از گرسنگی فریاد زد و دیگر گرگای

 .اند داده ازدسترا  عزیزانشانکه فرزند یا یکی از  ها رواقگری است بر بالای  زنان نوحه
 (5ذَلي )بیت و ضَجَّ مِن لَغَبر نِضوي و عَجَّ لِما / أَلْقی رکِابي ولَجَّ الرکْبُ في عَ  ط:

)به خاطر طولانی شدن سفرت( شتر لاغرت از فرط خستگی به فریاد آمد و شترانی که بار سمفرت را حممل 
 اند و همسفرانم نیمز در ملاممت ممن پافشماری های در طول سفرت به ناله افتاده نیز به خاطر سختی کنند می
 .کنند می

شمان  ن کمه همراهمان دو شماعر در قصیدههما و شمترا تمابی گرگ در این دو بیت موضوع خسمتگی و بی
 از هما گرگ زدن نالمه یشمنفر  ها بیان شده است. رنج سفر، گرسنگی، تشنگی و تحمّل سختی و ازباشند  می

 طمول در های سمختی خماطر تحمّمل بمه شتر زدن ناله یطغرای است، بیان داشته ها را آن یتاب یب و یگرسنگ
 را ذکر کرده است. سفر

 دو قصیده در لفظی اط و ارتباشتراک  .5
گاهانه واژگان و الفاظ متن سابق را به همان صورت و یما بمه  در این نوع تناص شاعر یا نویسنده به طور آ

 دهد. شکل اشتقاقی در متن خود مورد استفاده قرار می
شود که بعضی واژگان در شعر دو شاعر است کمه  با بازخوانی مکرر دو قصیده لامیه برای ما روشن می

 هما آنصورت مشترك به کار گرفته شده و این موضوع به نقص گنبینه زبانی و یما محمدودیت افمق خیمال  به
گردد  گردد، بلکه به گرایش مسائل پیرامون موضوعی که این دو قصیده به خاطرش سروده شده بمازمی برنمی

 ورده است.توان ادعا نمود طغرایی از سر قصد به این نزدیکی و ارتباط روی آ تا جایی که می
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عنوان  منظور از ارتباط لفظی، ارتباط موجود بین الفاظ اشعار دو قصیده اسمت کمه قصمیده طغرایمی بمه
 متأخر از شنفری آیا تأثیرپذیری لفظی و اشتقاقی از قصیده شنفری دارد یا نه؟

را  ی طغرایمی الفماظ و کلمماتی ابیمات قصمیده در نگریم؛ وقتی به الفاظ دو قصیده با دقت بیشتری می
باشند و یا ازنظر اشتقاقی مشابهت دارند. در بعضمی از  یابیم که یا کاملا  شبیه کلمات قصیده شنفری می می

و معنمایی کمه آن  مفهموت موارد این شباهت کلمات در ابیات بار معنایی مشترکی را نیز به همراه دارد یعنمی؛
طغرایی نیز آمده است. لمذا در ایمن بخمش کلمه مشترك در بیت شنفری دارد با همان معنا و مفهوت در بیت 

بین الفاظ این دو قصیده ایباد گشته اسمت بیشمتر ممورد  را کهخواهیم تأثیرپذیری لفظی و رابطه هویتی  می
 بررسی قرار دهیم و به این اشتراك لفظی اشاره کنیم:

لُ )بیت  بَسْطَةٌ و ما ذاك الّا  ش:م   (1عن تفضل / علیهم وکان الأفضلَ المُتفضِّ
 (1کَ  أستعینُ بها / علی قضاء حقوقر لِلعُلی قِبَلي )بیت  بَسْطَةَ أرید  ط:

کلمه بسطة در هر دو بیت به معنای وسعت و فراخی در احسان و نیکمی و بخشمش اسمت و بما اضمافه 
 دهد. کّ  در بیت طغرایی وسعت مال و ثروت معنا می

 (4اکم لَأمیلُ )بیت بني اُمّي صدورمطیکم / فدنّي الي قوتر سو أقیموا ش: -
 (3بیت بالزوراء لاسکني / بِها ولاناقتي فیها ولاجملي ) الاقامةفِیمَ  ط:

باشمند و در  مشمتقات بماب افعمال می از ؛اند کاررفته بهصورت فعل و اسم  دو کلمه أقیموا والاقامة که به
 هر دو بیت علت کو( نمودن و دور شدن از مکان اقامتشان بیان شده است.

 (  16بیت تَتَغلْغَلُ )/ حِثاثا  الی مکروهه  عیونُها ییَقْظإذا ما ناتَ  ناتُ ت ش: -
 (45بیت / و تستحیلُ و صِبْغُ اللیل لم یَحُلِ ) ساهرةٌ النبم  عَیْنُ عَنّي و تناتُ  ط:

  آوری سه کلمه تنمات، صورت شگفت که طغرایی به شود میدر مصرع اول این دو بیت، مشاهده  با دقت
 به معنای یقظی است از شعر شنفری تقلید نمود ه و به زیبایی در این مصرع آراسته است. را کهعین وساهرة 

تموان  اند ولمی از بیمت طغرایمی می کلمه تبیتُ نقل کرده ی تناتُ،جا بهبعضی راویان در این بیت شنفری 
 ترجیح داد که اصل بیت شنفری نیز تنات بوده است.

تو  فَضَجَّ  ش: -  (32کأنّها / وایّاه فوقَ علیاءَ ثُکّلُ )بیت بالبُراح  ضَبَّ
 (5بیت لِما / أَلقی رکابي ولَجَّ الرکب في عَذلي ) عَجَّ مِن لَغَبر نِضوي و ضَجَّ و  ط:

از گرسمنگی و  هما گرگدر هر دو بیت کلمه ضَجَّ یعنی فریاد و ناله زدن است در بیت شمنفری نالمه زدن 
های در طمول سمفر اسمت. اگمر در بیمت  ن شتر به خماطر سمختیتابی آن است، در بیت طغرایی ناله زد بی

طغرایی دقّت شود عَجَّ نیز به معنای ضَجَّ و فریاد زدن است لذا این کلممه در مقابمل ضَمبّت شمنفری آممده 
های دیگر نیز به خاطر فریاد آن گرگ گرسنه بمه فریماد درآمدنمد.  گوید گرگ است زیرا شنفری با ضَبّت می
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 .درآمدندید شتران دیگر نیز به خاطر فریاد آن شتر لاغر به فریاد گو طغرایی نیز می
 (36القَطا الکُدْرُ بعدَما / سَرَتْ قَرَبا  أحناؤُها تَتَصلْصَلُ )بیت  أسْآريوتشرَبُ  ش: -

وَلِ )بیت  سُؤر  یا واردا   ط:
ُ
ه کَدِرٌ / أنْفقتَ صفوَك في أیّامك الأ  (51عیشر کلُّ

ی نوشمیدنی در تمه هرفمی اسمت کمه در بیمت شمنفری  بمه معنمای باقیمانمدهکلمه سُؤر در هر دو بیت 
 صورت جمع آمده است. به

 (53حِلمي ولااُرَی / سُؤولا  بأعقاب الأقاویلِ اُنمِلُ )بیت  الاجهالُ ولاتَزدهي  ش: -
 (35في شُغُلِ )بیت  بالبُهّالِ أَهَبْتُ بالحظّ لو نادیتُ مُستمعا  / والحظُّ عنّي  ط:

آیمد و در بیمت  فَعْمل بمر وزن أفعمال غالبما  نمی اگرچهجَهل آمده است  جمع« أجهال» ینفرشدر بیت 
 اند. مکسر جاهل است. هر دو در یك معنا استعمال شده جمع« جُهّال»طغرایی نیز 

 (42یزینُها / رصائعُ قدنِیطتْ إلیها و مِحْملُ )بیت  المُتُونِ هَتوفٌ مِن المُلس  ش: -
يَ ناءر عن الأهل صُ  ط:  (1عن الخِلَلِ )بیت  مَتْناهفْرُ الک ِّ مُنفردٌ / کالسیِ  عُرِّ

مَتْن است که به معنای پشت و دو طرف چیزی است. در بیت شنفری این کلممه  مفردش« متون»کلمه 
به شکل جمع و به معنای نرت و لطی  بودن پشت و دو طرف کمان به کار رفته است و در بیمت طغرایمی بمه 

 و به معنای دو طرف شمشیر است.شکل مثنی آمده 
سٌ / وأرقطُ زُهلول وعَرفاء جَیْأَلُ ) أهلونَ ولي دونکم  ش: -  (5بیت سیدعَملَّ

 (5إلیه مُنتهی جَذَلي )بیت  أنیسإلیه مُشتکی حَزَني / ولا صدیقَ فلا ط:
ی از نفرش اند. و مترادف ولی در مضمونی متقابل آورده معنا همهر دو شاعر در بیت پنبم خود، کلمات 

نموده است و طغرایمی بما  تعبیر« أهلون»لفظ  با اعتماد دارد و رازنگهدار او هستند؛ ها آندوستان خود که به 
 کند. دوست و همدت را جهت اههار همدردی و همدمی با او مطرح می نداشتن« أنیس» و« صدیق»دو لفظ 

ي  ش: - عة  سُقبانُها سَوامَهولَستُ بِمهیافر یُعَشِّ لُ ) / مُبدَّ  (41بیت و هي بُهَّ
 (42بیت النوت بالمُقلِ )  سَواتَ الکری عن وِرْد مُقلته / واللیلُ أغری  سَرْحَ   طَرَدتُ  ط:

ی چرنده و شتران است. طغرائی با اسمتفاده از ایمن دو کلممه چهارپامعنای  به« سرح»و « سوات»کلمه 
یی کمه بمرای ورود خمواب بمر چشممان آورده ی زیبا بیت شنفری غیر از استعاره در« سوامه»در مقابل کلمه 

 ایمن است، دو کلمه متفاوت را در یك معنا در مقابل بیت شمنفری آورده اسمت همچنمین در همر دو بیمت،
ي، اللیل(.) اند. کلمات همراه مضمون و معنای شب استفاده شده  یُعَشِّ

ها حُمَّ أولُ ) طریدُ  ش: -  (15ت بیجنایاتر تیاسَرْنَ / لحَمه عقیرته لِأیِّ
 (42النوت بالمُقَلِ )بیت   سَرْح الکری عَنْ وِرد مُقتله / واللیل أغری سواتَ  طَردْتُ  ط:

 اند. دو کلمه طرید به معنی رانده شده و طَردْتُ راندت و دورت کردت به یك معنا به کار رفته
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 (60بیت / وإنْ یكُ إنسا  ماکها الانس تَفْعَلُ ) طارِقا  فدنْ یكُ مِن جنّ لَأبرحَ  ش: -
 (45الحيّ مِن إِضمر / وقدحَماه رُماةٌ مِن بني ثُعَل )بیت  طروقَ اِنّي اُرید  ط:
وارد  هنگات شمبمعنمای  بمه انمد؛ صورت اسم فاعمل و مصمدر آمده به که« طروق» و« طارق»کلمه دو 

 اطمراف مکمه را درهنگات برای غمارت و کشمتار قبیلمه غُمیصماء  مکانی شدن است. شنفری وارد شدن شب
اطمراف مدینمه  را کههنگات به نزد زنان زیباروی قبیله در منطقه إضم  کند و طغرایی وارد شدن شب مطرح می

 است در مقابل بیت شنفری آورده است.
ذی / وفیها لِمَن خافَ القِلَی  في الارضو  ش: -

َ
لُ مَنأی  للکریم عن الأ  (3)بیت  مُتعزَّ

 (34)بیت  فَاعتزلِ أو سُلّما  في البو  الأرضِ  في/  نَفقا   فاتّخذْ  إلیه  فدنْ جَنحتَ  ط:
طغرایی در بیت خود به زیبایی دو کلمه في الارض و فاعتزل را از بیت شنفری گرفته و در همان معنا بما 

توزی ممردت  گیری و انتخاب عزلتگاه بمرای کسمی کمه از کینمه کمی تغییر آورده است. در بیت شنفری گوشه
ها  گیری و انتخماب عزلتگماه بمرای کسمی کمه از سمختی بیت طغرایمی گوشمهشود و در  مطرح می ترسد، می
شمده اسمت. مقصمود دو بیمت ایمن اسمت کمه انسمان بایمد  مطرح کند؛ طلبی اختیار می گریزد و راحت می

 گیری اختیار نکند. هایش تحمّل سختی و رنج نماید و گوشه نفس داشته باشد و در راه رسیدن به هدف عزت
 (1علی امريءر / سَری راغبا  أو راهبا  و هو یعقِلُ )بیت  ضِیقٌ في الارض لَعمرُك ما  ش: -

لُ النفسَ بالآمال ط:  (31العیشَ لولا فُسحةُ الأملِ )بیت  ما أَضْیَقَ أرقُبها /  أُعَلِّ
معنمای تنمگ نبمودن  به اند؛ صورت اسم و فعل تعبب به کار رفته به که« ما أضیقَ » و« ضِیق»دو کلمه 

 اند. خواهد به آنچه قصد و آرزو نموده برسد، به کار رفته نسانی که میزمین برای ا
 (6بیت ذائعٌ / لدیهم ولاالباني بِما جَرَّ یُخذَلُ ) السرِّ هم الأهلُ لامُستودعُ  ش: -

للِ )بیت  الأسرارعلی   و یا خبیرا   ط: مْتِ منباةٌ مِن الزَّ لِعا  / اُصْمُتْ ففي الصَّ  (51مُطَّ
انمد و  اند در یك معنا بمه کمار رفته صورت مفرد و جمع آمده که به« اسرار»و « سرّ »کلمه در هر دو بیت 

 منتشر نکردن رازها و اسرار مطرح شده است.
بْرِ فَدنّي لَمولَی   ش: - مْعِ والحزتَ أَنعَلُ )بیت  الصَّ ه / علی مثل قَلب السِّ  (50أجتابُ بَزَّ

 (15الدهر ما یُغني عن الحِیَلِ )بیت   / في حادثِ لَها غیرَ مُحتالر ولاضَبِرر  فَاصبِرْ  ط:
عنوان بردباری و صبور بودن در مقابمل  صورت اسم و فعل در یك معنا به به« فاصبر»و « صبر»دو کلمه 

 اند. هایش به کار رفته حوادث روزگار و سختی
لُ  ولیلةِ  ش: - ها / وأَقطُعَه اللّاتي بها یَتَنبَّ  (51)بیت  نَحْسر یَصْطلي القوسَ رَبُّ

 (41مُعتسِفا  / فنفحةُ الطیبِ تهدینا الی الِحلَلِ )بیت  یلِ لالفَسِرْبنا في ذِمات   ط:
همای خمود را در  تیمر و کمان تیرانداز کند که از شدت سرمای آن، شنفری شب تاریك سرد را مطرح می
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 کند. هش بیان میسوزاند ولی طغرایی تاریکی شب را پناهی برای رسیدن به محبوب و منزلگا آتش می
 (44إصلیتٌ و صَفْراءُ عیطلُ )بیت  وأبیاُ ثلاثةُ أصحابر فُؤادٌ مَشیّع /  ش: -

دانِ  بالبیاِ یحمون  ط: مْر اللِّ  (41به / سُودَ الغدائرِ حُمْرَ الحَلْي و الحُلَل )بیت   والسُّ
اسمت به معنای شمشیر درخشان که در اصل صفت برای موصوف محمذوف « ابیا»در بیت شنفری 

صفت برای کمان محذوف است به کار رفتمه اسمت.  که« صفراء» آمده و غیر از رنگ بیا به معنای سفید،
بیمت نیمز از  نیمدر اجمع ابیا و به معنمای شمشمیرهای درخشمان اسمت.  «بیا»در بیت طغرایی کلمه 

ز فمن تمدبیج های بیا، سُمر، سود، حُمر استفاده شده است که نشانه مهمارت طغرایمی در اسمتفاده ا رنگ
 علم بدیع را دارد.

 فمن آن بمه بمدیع علمم اصمطلاح در کمه اند شمده جمع حُمر ،سُود ،سُمر ،بیاض های رنگ بیت این در
 کنمار در رثاء یا و ذت یا مدح در توریه یا کنایه قصد به را رنگ چند یا دو شاعر فن این در. شود می گفته تدبیج

صفدی درالغی  المسبم این بیمت را از  نیالد و صلاح (1:4352/45 ،یهاشم حبت. )آورد می همدیگر
ایمن  نیدر بمکنایمه یما توریمه  گوید و میی ماغوسی در ایضاح المبهم بر او خرده گرفته ول فن تدبیج دانسته،

از ولی حبت هاشمی در شرح مطمول بمه نقمل  (450:2001 )ماغوسی، ستینتدبیج  لذا نیست، ها رنگ
 حبمترود. ) د از الوان معنای حقیقی باشمد نیمز از تمدبیج بمه شممار ممیگوید: اگر مرا العلماء می شمس
 (1:4352/45 ،یهاشم
شود کمه از ادات تشمبیه  با بازخوانی اشعار شنفری و تشبیهاتی که در آن به کار رفته است مشاهده می -

( 61، 65 ،13، 14، 31، 32، 34، 21، 46، 43همای  کأنّ و کأنّها در ده مورد اسمتفاده نمموده اسمت )بیت
ولی طغرایی در تشبیهات خود از این ادات اصلا  استفاده نکرده و فقط در سه مورد از ادات تشبیه کاف بهمره 

بمرد کمه در  ها و تشمبیهات ضممنی را بمه کمار می ( و در بقیه موارد طغرایی استعاره40، 1، 2های  برده )بیت
ه نداشته ولی در زمان شنفری اسمتفاده از تشمبیه بما گرفته و نیازی به ادات تشبی زمانش مورد استفاده قرار می

کأنّ مرسوت بوده است. در این زمینه دکتر عبمدالملك مرتماض در تحلیمل زیباشمناختی  مخصوصا  ادات آن 
 گوید: های معلّقات سبع می تشبیه در چکامه

ی از میان دیگمر ادوات تشمبیه تنهما بمه ایمن ادات یعنمی کمأنّ رو انیسرا چکامهچرا  که نیا»
اند، شاید علت آن به جنبه زیباشناختی آن یعنی آهنگین بودن آن و ترکیب آن از دو عنصمر،  آورده

گردد گمویی کمأنّ تنهما ادات  ادات تشبیه یعنی کاف و ادات تأکید أَنَّ تشکیل شده است، بمازمی
 (.  411: 4316)مرتاض، « هاست آن، بلکه هر دو ستینتشبیه نیست و تنها ادات تأکید هم 

 نتیجه  .6
آیمد عبارتنمد از: رابطمه  لامیمه شمنفری و طغرایمی بمه دسمت می دهیدو قصنتایبی که از بررسی اشعار 
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شمود. همچنمین سمخنان،  محکمی ازنظر معنا و مضمون و ازنظر واژگان و الفاظ بین دو لامیه مشماهده می
یی نممود پیمداکرده و بمه کمار ای در اشعار طغرا های هنرمندانه مقاصد و معانی شنفری به زیبایی و با اسلوب

گرفته شده است. از طرفی تأثیرپذیری لفظی و معنایی طغرائی از لامیمه شمنفری در نوشمتن لامیمة العبمم 
 بمهیدرنتآن پمی بمرد. و معنمایی به اشمتراکات لفظمی  ها آنتوان از بررسی واژگان و مقایسه  وجود دارد و می

و ستمی بوده است که به دو شماعر از طمرف جامعمه و صورت مشترك هلم  علّت اصلی سرودن دو لامیه به
گاهانمه بموده، لمذا در  و در شده است ها آنبدخواهان  نهایت تعامل و تأثیرپذیری طغرایی از لامیه شنفری آ

 صورت عالمانه و هنرمندانه این کار انبات شده است. به ی الفاظ مشابه،ریکارگ به
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